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 .  رعایت اصول اخلاقی و مسئولیت صحت و دقت محتوا برعهده نویسنده / نویسندگان می باشد

 مهارتی  های نظام حکمرانی  تا  انسانی سرمایه  از:  مهارت گیریشکل  نهادهای  سیاسی  اقتصاد

 مقدمه 

پذیری ملی و تحول بازارهای کار تبدیل شده است.  رقابتهای توسعه اقتصادی،  ترین مؤلفههای اخیر به یکی از مهممهارت در دهه

المللی موجب شده است که توانایی  شدن تولید و افزایش رقابت بینهای دیجیتال، جهانیبنیان، گسترش فناوریرشد اقتصاد دانش

حال، اگرچه اهمیت مهارت در  ترین منابع مزیت رقابتی تبدیل شود. با این  کشورها در تولید، جذب و توسعه مهارت به یکی از مهم

ها و تفاوت عملکرد  گیری مهارت طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است، اما درباره چگونگی شکلادبیات توسعه و اقتصاد کار به

 . کشورها در این زمینه توافق نظری وجود ندارد

می محسوب  مهارت  تحلیل  غالب  چارچوب  انسانی  سرمایه  نظریه  طولانی،  مدت  نوعی  برای  را  مهارت  و  آموزش  نظریه  این  شد. 

شود. در این چارچوب، تفاوت در سطح مهارت عمدتاً  وری و درآمد منجر میکند که به افزایش بهرهگذاری فردی تلقی میسرمایه

تلف نشان داده شود. اما تجربه تاریخی کشورهای مخهای اقتصادی آنان تلقی میها و انگیزهنتیجه تفاوت در تصمیمات افراد، بنگاه

های فردی یا سازوکارهای بازار توضیح داد. کشورهایی با سطح توسعه توان صرفاً از طریق انگیزههای مهارتی را نمیاست که نظام

از آموزش حرفه بسیار متفاوتی  الگوهای  این  ای، سرمایهاقتصادی مشابه،  اشتغال دارند.  پیوند میان آموزش و  گذاری در مهارت و 

های فردی نیست، بلکه در بستر نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل  دهد که مهارت صرفاً محصول انتخابنشان می  ها تفاوت

 .گیردمی

کند که مهارت نه فقط یک  ها شکل گرفت. این رویکرد استدلال میاقتصاد سیاسی مهارت در واکنش به همین محدودیتاز این رو، 

های  های کارگری و نظامجتماعی و سیاسی است که در تعامل میان دولت، بازار، کارفرمایان، اتحادیهسرمایه اقتصادی، بلکه نهادی ا

کنند، بلکه این است  گذاری میگیرد. از این منظر، پرسش اصلی دیگر این نیست که چرا افراد در آموزش سرمایهآموزشی شکل می

پایداند نظامکه چرا برخی کشورها توانسته  ار و کارآمد ایجاد کنند، در حالی که برخی دیگر با کمبود مهارت، شکاف  های مهارتی 

 .اندمهارتی و عدم انطباق میان آموزش و اشتغال مواجه

 گیری مهارتسرمایه انسانی و منطق اقتصادی شکل

عمدتاً با آثار شولتز،   مند برای تبیین مهارت در چارچوب نظریه سرمایه انسانی صورت گرفت. این نظریه کههای نظامنخستین تلاش 

آلات  گذاری در ماشینگونه که سرمایهکند. همانگذاری مولد تلقی میشود، آموزش و مهارت را نوعی سرمایهبکر و مینسر شناخته می

زده  دهد و در نتیجه باگذاری در آموزش نیز ظرفیت تولیدی افراد را افزایش میشود، سرمایهوری میو فناوری موجب افزایش بهره

کنند. اگر  ها و منافع آینده را مقایسه میگیری درباره آموزش، هزینهدر این چارچوب، افراد هنگام تصمیم.  کنداقتصادی ایجاد می

ها نیز  گذاری آموزشی منطقی خواهد بود. به همین ترتیب، بنگاههای آن باشد، سرمایهبازده مورد انتظار از آموزش بیشتر از هزینه 

 .های آن باشدوری حاصل از آموزش بیش از هزینهکنند که افزایش بهرهگذاری میزش نیروی کار سرمایهزمانی در آمو

های  های اختصاصی است. مهارتهای عمومی و مهارتترین مفاهیم نظریه سرمایه انسانی، تمایز میان مهارتیکی از مهمدر این راستا،  

های اختصاصی عمدتاً  شوند. در مقابل، مهارتاند و به یک بنگاه خاص محدود نمیهای مختلف اقتصاد قابل استفادهعمومی در بخش

ها نسبت به آموزش دارد؛  در یک سازمان، فناوری یا فرآیند تولید مشخص کاربرد دارند. این تمایز نقش مهمی در توضیح رفتار بنگاه
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های عمومی  گذاری در مهارتی اختصاصی دارند و از سرمایههاگذاری در مهارتزیرا کارفرمایان معمولاً تمایل بیشتری به سرمایه

های نهادی  تدریج مشخص شد که نظریه سرمایه انسانی قادر نیست بسیاری از تفاوتاهمیت این نظریه، به. علیرغم کننداجتناب می

های  ، چرا برخی کشورها نظامشوند میان کشورها را توضیح دهد. اگر تصمیمات آموزشی صرفاً بر اساس محاسبات عقلانی اتخاذ می

ای در کشورها متفاوت است؟ و چرا کارآموزی گسترده دارند و برخی دیگر ندارند؟ چرا میزان مشارکت کارفرمایان در آموزش حرفه

 ای وجود ندارد؟گذاری بلندمدت در مهارت هستند، اما در برخی دیگر چنین انگیزهها در برخی اقتصادها حاضر به سرمایهبنگاه

 گذاری در مهارتاقتصاد هزینه مبادله و معمای سرمایه

ویژه نظریه هزینه مبادله صورت گرفت. این رویکرد  ها از سوی اقتصاد نهادی و بهها برای پاسخ به این پرسشیکی از نخستین تلاش

ه یک بنگاه در آموزش نیروی گذاری در مهارت با نوعی عدم اطمینان ساختاری همراه است. هنگامی ککند که سرمایهاستدلال می

دیده در آینده سازمان را ترک نکند. در چنین شرایطی، بخشی از  کند، تضمینی وجود ندارد که نیروی آموزش گذاری میکار سرمایه

این مسئله که معمولاً تحت عنوان مشکل اقدام جمعی یا  .  گذاری آموزشی ممکن است نصیب سایر کارفرمایان شودمنافع سرمایه

ای است. هر بنگاه  گذاری در آموزش حرفه ترین دلایل کمبود سرمایهشود، یکی از مهمگذاری در مهارت شناخته میای سرمایهمعم

دهد از نیروی کاری استفاده کند که هزینه آموزش آن توسط دیگران پرداخت شده باشد. در نتیجه، همه بازیگران انگیزه  ترجیح می

اقتصاد  . در نتیجه   شوداری آموزشی اجتناب کنند و در نهایت کل اقتصاد با کمبود مهارت مواجه میگذکنند که از سرمایهپیدا می

گذاری پایدار در مهارت  گیری سرمایهتنهایی قادر به حل مسئله مهارت نیست. شکلدهد که بازار بهنهادی از این طریق نشان می

ها را میان بازیگران مختلف توزیع کنند گذاری را کاهش دهند، منافع و هزینهسرمایه مستلزم وجود نهادهایی است که بتوانند ریسک  

 . پذیر سازندو همکاری بلندمدت را امکان

 نقد رویکرد اقتصادی و ظهور رویکردهای نهادی 

ا هر دو رویکرد در نهایت  ها دارند، اماگرچه نظریه سرمایه انسانی و اقتصاد هزینه مبادله سهم مهمی در توضیح رفتار افراد و بنگاه

بهکنند. در این دیدگاهمهارت را در چارچوب منطق اقتصادی تحلیل می ها یا  عنوان ابزارهایی برای کاهش هزینهها، نهادها عمدتاً 

ر نیستند،  های اخیر نشان داده است که نهادها صرفاً ابزارهای اصلاح بازااما مطالعات تطبیقی دهه.  شونداصلاح شکست بازار تلقی می

از سازوکار تولید مهارت محسوب می از این منظر، تفاوت نظامبلکه خود بخشی  با تفاوت در  های مهارتی را نمیشوند.  توان صرفاً 

های کارگری، ظرفیت دولت و الگوهای  های اقتصادی توضیح داد. تاریخچه روابط صنعتی، ساختار نظام آموزشی، قدرت اتحادیهمشوق 

اقتصاد از آنجاییدهی مهارت نقش دارندی همگی در شکلهماهنگی  کنند که مهارت در دل  رویکردهای نهادی استدلال میکه  . 

های مهارتی باید  بنابراین، برای فهم نظام ،گیردها و روابط قدرت شکل میای از قواعد رسمی و غیررسمی، هنجارها، سازمانمجموعه 

 . دهند رفتار بازیگران اقتصادی را شکل می تری توجه کرد کهبه ساختارهای نهادی گسترده

 مهارت به مثابه نهاد اجتماعی و منبع قدرت

ای از ترین دستاوردهای اقتصاد سیاسی مهارت، تغییر نگاه به مفهوم مهارت است. در این رویکرد، مهارت صرفاً مجموعه یکی از مهم

ها  مهارت. گذاردهای اجتماعی تأثیر میها، درآمدها و موقعیتصتهای فنی نیست، بلکه نهادی اجتماعی است که بر توزیع فرقابلیت

هایی  مند شوند و چه گروهکنند چه افرادی به مشاغل خاص دسترسی داشته باشند، چه کسانی از دستمزدهای بالاتر بهرهتعیین می

استاندارده تعیین  مهارت،  تعریف  رو،  این  از  بیشتری کسب کنند.  اقتصادی قدرت  و  ای حرفهدر ساختار  اعتباربخشی مدارک  ای، 

های  دهی هویتمهارت همچنین نقش مهمی در شکل.   ای همگی دارای پیامدهای سیاسی و توزیعی هستندسازماندهی آموزش حرفه 
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ایفا میحرفه  برای شکلای  بلکه مبنایی  یک شغل نیست،  از کشورها، حرفه صرفاً  اجتماعی، هویت  کند. در بسیاری  گیری منزلت 

توان بخشی از سازوکارهای بازتولید نظم اجتماعی  های مهارتی را میشود. به همین دلیل، نظامای محسوب میو تعلق حرفه  جمعی

 . و اقتصادی دانست

 گیری مهارتهای شکلداری و نظامهای سرمایهگونه

داری همراه بود. این رویکرد که عمدتاً با آثار هال  سرمایههای  تحول مهم بعدی در ادبیات اقتصاد سیاسی مهارت با ظهور رویکرد گونه 

داری دارای الگوهای متفاوتی از هماهنگی نهادی هستند و  کند که اقتصادهای سرمایهشود، استدلال میو ساسکایس شناخته می

تحده و بریتانیا، هماهنگی اقتصادی عمدتاً  در اقتصادهای بازار لیبرال مانند ایالات م.  گذارندهای مهارتی اثر میها بر نظامهمین تفاوت

های اختصاصی محدودتر است. در  گذاری در مهارتتری دارند و سرمایهها افق زمانی کوتاهشود. بنگاهاز طریق رقابت بازار انجام می

آلمان، اتریش و سوئیس  در مقابل، اقتصادهای بازار هماهنگ مانند  .  کندنتیجه، آموزش عمومی و دانشگاهی اهمیت بیشتری پیدا می

اند  های کارآموزی و آموزش دوگانه توسعه یافته ها استوارند. در این کشورها، نظامبر همکاری نهادی میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه

تفاوت در    های مهارتی بازتابی ازاز این منظر، تفاوت در نظام.  پذیر شده استهای تخصصی بلندمدت امکانگذاری در مهارتو سرمایه

 ر نیست. صرفاً نتیجه تصمیمات آموزشی یا نیازهای بازار کا و داری استتر سازماندهی اقتصاد و سرمایهالگوهای گسترده

 های نظام مهارتی: چارچوب بوزمایر و ترامپوش گونه

داری شکل  ی اقتصادهای سرمایههای نهادهای مهارتی در بستر تفاوتداری نشان داد که تفاوت نظامهای سرمایهرویکرد گونه چهاگر

ها را با دقت بیشتری توضیح دهند. در این میان، بوزمایر و ترامپوش یکی از  های بعدی تلاش کردند این تفاوتپژوهشاما    گیرد، می

های مهارتی  نظامکنند که  های تحلیلی را برای مطالعه اقتصاد سیاسی مهارت ارائه کردند. آنان استدلال میتأثیرگذارترین چارچوب 

یافته کارفرمایان  نخست، میزان تعهد و مداخله دولت در توسعه مهارت و دوم، میزان مشارکت سازمان  ، را باید بر اساس دو متغیر کلیدی

گیری مهارت قابل شناسایی  های شکلبر این اساس، چهار الگوی اصلی از نظام تحلیل کرد.    دهی مهارتدر فرآیند آموزش و شکل 

های لیبرال مهارت هستند که نمونه بارز آن ایالات متحده و تا حدودی بریتانیا است. در این کشورها، نه  لگوی نخست، نظاماست. ا

کنند. مسئولیت صورت جمعی در توسعه مهارت مشارکت میای دارد و نه کارفرمایان به ای در هدایت آموزش حرفه دولت نقش گسترده

کند. در نتیجه، آموزش عمومی کننده در تخصیص منابع آموزشی ایفا میاست و بازار نقش تعیین اصلی کسب مهارت بر عهده افراد  

گرا هستند  های دولتالگوی دوم، نظام ای اغلب پراکنده و غیرمتمرکز استکند و آموزش حرفه و دانشگاهی اهمیت بیشتری پیدا می

ریزی، تأمین مالی و اجرای آموزش  ها دولت نقش محوری در برنامهشوند. در این کشورکه در کشورهایی مانند فرانسه مشاهده می

ماند.  کنند، اما هدایت کلی نظام مهارتی در اختیار دولت باقی میها مشارکت میای دارد. اگرچه کارفرمایان در برخی حوزه حرفه 

چند گاهی با مشکل فاصله گرفتن آموزش ها، توانایی دولت در بسیج منابع و ایجاد پوشش گسترده آموزشی است، هرمزیت این نظام

 .شونداز نیازهای واقعی بازار کار مواجه می

ها، مهارت عمدتاً در  رود. در این نظامشده آن به شمار میهای بخشی یا سگمنتال هستند که ژاپن نمونه شناخته الگوی سوم، نظام

ئولیت اصلی توسعه مهارت را بر عهده دارند و کارکنان در  ها مسگیرد. شرکتها و از طریق آموزش حین کار شکل میدرون بنگاه

گیرند. این الگو با ساختار بازار کار داخلی، اشتغال بلندمدت و روابط سازمانی پایدار های مورد نیاز را فرا میطول دوره اشتغال، مهارت

آلمان،  های جمعی شکلالگوی چهارم، نظام.  پیوند خورده است از مهمگیری مهارت هستند که  ترین  اتریش، دانمارک و سوئیس 

طور مشترک در طراحی، های کارفرمایی بههای کارگری و انجمنشوند. در این کشورها، دولت، اتحادیههای آن محسوب مینمونه 

حرفه  آموزش  بر  نظارت  و  مالی  ریسک  تأمین  کاهش  جمعی،  اقدام  مشکلات  حل  امکان  نهادی  همکاری  این  دارند.  مشارکت  ای 

ترین کند. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران این الگو را موفق ها را فراهم میگذاری آموزشی و تضمین کیفیت مهارت ایهسرم
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ها صرفاً  یک از این نظامبندی آن است که هیچنکته مهم در این طبقه. اما  دانندنمونه حکمرانی مهارت در اقتصادهای پیشرفته می

انتخاب  اقتصادی محصول  بلکه  نیستند  های  ائتلاف،  تاریخی،  فرآیندهای  نتیجه  آنها  از  یک  و  هر  قدرت  ساختارهای  سیاسی،  های 

 .  اندمسیرهای نهادی خاص هستند که در طول زمان شکل گرفته

 نظریه منابع قدرت و سیاست مهارت 

های مهارتی بود. این رویکرد که نظام  ترین تحولات در ادبیات اقتصاد سیاسی مهارت، ورود نظریه منابع قدرت به تحلیلیکی از مهم

گیری  های اجتماعی در شکلپردازان دولت رفاه دارد، بر نقش توزیع قدرت میان طبقات و گروهریشه در آثار والتر کورپی و سایر نظریه 

کار نیستند، بلکه نتیجه   های مهارتی صرفاً پاسخی فنی به نیازهای بازاراز منظر این رویکرد، نظام.  کندنهادهای اقتصادی تأکید می

های کارگری، احزاب سیاسی و دولت هر یک ترجیحات اند. کارفرمایان، اتحادیههای دارای منافع متفاوتمنازعه و مذاکره میان گروه

زیگران  خاص خود را درباره نحوه سازماندهی آموزش و مهارت دارند. شکل نهایی نظام مهارتی نیز بازتابی از توازن قدرت میان این با

کنند؛  های استانداردشده، قابل انتقال و دارای اعتبار ملی حمایت میهای کارگری معمولاً از توسعه آموزش برای مثال، اتحادیه.  است

دهد.  دهد و وابستگی کارگران به یک کارفرمای خاص را کاهش میزنی نیروی کار را افزایش میهایی قدرت چانهزیرا چنین آموزش 

 . کندتر را ترجیح دهند که کارکنان را بیشتر به بنگاه وابسته میهای اختصاصیخی کارفرمایان ممکن است آموزش در مقابل، بر

یافتگی نیروی کار، میزان انسجام توان تا حدی با تفاوت در قدرت سازمانهای مهارتی کشورها را میبر این اساس، تفاوت میان نظام

های کارفرمایی قوی و  ها و سازمانسازی سیاسی توضیح داد. کشورهایی که در آنها اتحادیههای کارفرمایی و ظرفیت ائتلافانجمن 

 تر هستند.، موفقفراگیر وجود دارند، معمولاً  از کشورهایی که روابط کار در آنها پراکنده و فردگرایانه است

 های مهارتیاحزاب سیاسی و توسعه نظام

های مهارتی دارند. سیاست  گیری و تحول نظامدهد که احزاب سیاسی نقش مهمی در شکلمیاقتصاد سیاسی مهارت همچنین نشان  

احزاب .  های حزبی جدا باشد تواند از رقابتها و قدرت در جامعه است و بنابراین نمیمهارت بخشی از سیاست توزیع منابع، فرصت

گذاری دولتی در مهارت  ای فراگیر و سرمایه، آموزش حرفه گرای اروپایی معمولاً از گسترش آموزش عمومیدموکرات و چپسوسیال 

کار  دانند. در مقابل، احزاب محافظهاند. این احزاب آموزش را ابزاری برای کاهش نابرابری و ارتقای تحرک اجتماعی میحمایت کرده

البته این تمایز همیشه مطلق نیست. .  دانو لیبرال غالباً بر نقش بازار، مسئولیت فردی و مشارکت بخش خصوصی تأکید بیشتری داشته 

های  های مهارتی نتیجه ائتلاف میان احزاب مختلف، کارفرمایان و اتحادیهویژه در اروپای مرکزی، توسعه نظامدر بسیاری از کشورها، به

ند تأثیر قابل توجهی تواها و احزاب سیاسی میگیری دولتدهد که جهتکارگری بوده است. با این حال، مطالعات تطبیقی نشان می

 . نفعان داشته باشد گذاری عمومی در آموزش، ساختار حکمرانی مهارت و دامنه مشارکت ذیبر میزان سرمایه

 ظرفیت دولت و حکمرانی مهارت

از مهم اقتصاد سیاسی مهارت آن است که حتی وجود توافق میان بازیگران اجتماعی نیز بدون  ترین یافتهیکی  ادبیات جدید  های 

کننده منابع مالی،  شود. دولت نه تنها تأمینگیری نظام مهارتی کارآمد منجر نمیرخورداری از ظرفیت نهادی دولت، لزوماً به شکلب

ظرفیت دولت به توانایی نهادهای عمومی برای طراحی سیاست، .  گر روابط میان بازیگران مختلف استکننده و تنظیمبلکه هماهنگ

بینی نیازهای  ها و نظارت بر نتایج اشاره دارد. در حوزه مهارت، این ظرفیت شامل توانایی پیشی میان سازمانها، هماهنگاجرای برنامه

های  های اعتباربخشی، تأمین مالی آموزش و تسهیل همکاری میان بخشای، ایجاد نظامآینده بازار کار، تدوین استانداردهای حرفه 

توانند میان اهداف اقتصادی، اجتماعی و آموزشی تعادل  توانمند هستند، معمولاً بهتر میهای  کشورهایی که دارای دولت.  مختلف است

ها، عدم هماهنگی نهادی و شکاف میان آموزش و اشتغال  برقرار کنند. در مقابل، ضعف ظرفیت دولت اغلب به پراکندگی سیاست

کرد آموزشی وابسته نیست، بلکه به کیفیت حکمرانی و  زینههای مهارتی صرفاً به میزان هاز این منظر، موفقیت نظام.  شودمنجر می

 . توانایی دولت در سازماندهی همکاری جمعی بستگی دارد
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 مهارت، روابط صنعتی و نوآوری

محصول  نوآوری صرفاً  رایج،  نوآوری است. برخلاف تصور  رابطه میان مهارت و  اقتصاد سیاسی مهارت،  در  از موضوعات مهم  یکی 

های مهارتی  نظام.  های پیشرفته نیست؛ بلکه به کیفیت نظام مهارتی نیز وابسته استتحقیق و توسعه یا فناوری  گذاری درسرمایه

ای های تخصصی و آموزش حرفهکنند. اقتصادهای بازار هماهنگ که بر مهارتمختلف الگوهای متفاوتی از نوآوری را پشتیبانی می

ترند. در مقابل، اقتصادهای  های تدریجی، بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای کیفیت تولید موفقنوآوری پیشرفته متکی هستند، معمولاً در  

دهد که مهارت این تفاوت نشان می.  آفرین مزیت دارندهای تحول های رادیکال، کارآفرینی و فناوریبازار لیبرال بیشتر در نوآوری 

یابند،  هایی که در یک اقتصاد توسعه میشود. نوع مهارتنوآوری ملی محسوب میصرفاً یک نهاده تولید نیست، بلکه بخشی از نظام  

 . دهند های رقابتی کشور را تحت تأثیر قرار میمسیرهای نوآوری، ساختار صنعتی و حتی مزیت

 های مهارتی مهاجرت و بازآرایی نظام

محدود نباشند. مهاجرت نیروی کار ماهر به یکی از   های مهارتی دیگر در مرزهای ملیشدن اقتصاد موجب شده است که نظامجهانی

تواند کمبودهای مهارتی را جبران کند و  از یک سو، مهاجرت می.  ترین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای مهارت تبدیل شده استمهم

د به مهاجرت ممکن است  ها امکان دهد به نیروی کار مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، اتکای بیش از حبه بنگاه

گذاری در آموزش داخلی را کاهش دهد. اگر کارفرمایان بتوانند نیروی کار ماهر را از خارج جذب کنند، ممکن است انگیزه سرمایه

تواند موجب خروج سرمایه  در کشورهای مبدأ نیز مهاجرت می.  های بومی داشته باشندتمایل کمتری به مشارکت در توسعه مهارت

گیری گذاری آموزشی شود. با این حال، مهاجرت همیشه پیامدهای منفی ندارد. انتقال دانش، شکلو کاهش بازده سرمایهانسانی  

بنابراین، مهاجرت را باید  .  تواند به توسعه مهارت در کشورهای مبدأ کمک کندهای فراملی و بازگشت نیروهای متخصص نیز میشبکه 

های بازیگران، ساختارهای نهادی و  ای که نه تنها بر عرضه نیروی کار، بلکه بر انگیزهپدیده  بخشی از اقتصاد سیاسی مهارت دانست؛

 .  گذاردگذاری آموزشی تأثیر میالگوهای سرمایه

 بندیجمع

های فردی یا پاسخ طبیعی  توان صرفاً محصول انتخابدهد که مهارت را نمیگیری مهارت نشان میاقتصاد سیاسی نهادهای شکل

مهارتبازا دانست.  اقتصادی  نیازهای  به  ائتلافر  و  روابط قدرت، ساختارهای سیاسی  نهادها،  از  بستری  اجتماعی شکل  ها در  های 

گذاری فردی تأکید داشت و اقتصاد هزینه مبادله بر مشکل  اگر نظریه سرمایه انسانی بر منطق سرمایه.  یابندگیرند و تداوم میمی

های  اند که تفاوت نظامکرد، رویکردهای نهادی و اقتصاد سیاسی گام فراتری برداشته و نشان دادهز میاقدام جمعی و شکست بازار تمرک

 . داری داردهای حزبی، ظرفیت دولت و الگوهای سرمایهمهارتی ریشه در تفاوت ساختارهای نهادی، روابط صنعتی، نظام

های آموزشی، بلکه حاصل توانایی  ش بودجه آموزشی یا توسعه زیرساخت های مهارتی نه صرفاً نتیجه افزایبر این اساس، موفقیت نظام

ها و نظام آموزشی را سازماندهی کنند. در چنین جوامع در ایجاد نهادهایی است که بتوانند همکاری میان دولت، کارفرمایان، اتحادیه

های اجتماعی و هدایت مسیر توسعه دهی فرصتچارچوبی، مهارت نه تنها یک سرمایه اقتصادی، بلکه منبعی برای توزیع قدرت، شکل

ویکم بیش از هر زمان دیگری به مطالعه نهادها، حکمرانی و  از این منظر، مطالعه مهارت در قرن بیست .  شوداقتصادی محسوب می

 .  پذیر نخواهد بوداقتصاد سیاسی توسعه گره خورده است و فهم تفاوت عملکرد کشورها در حوزه مهارت بدون توجه به این ابعاد امکان

 داریپا  یهمکار  ی نهادها برا  ییفراتر از اقتصاد؛ بازآرا  ران،یمهارت در ا

بودجه، توسعه   شیاز آنکه به افزا  شیب  ران،یا  یآموزدر نظام مهارت  تیموفقمی توان گفت که    مطالب گفته شده در فوق  بر اساس  

دارد که    از ین  ی و نهاد  یمشارکت  یحکمران  تیو تقو  جاد یوابسته باشد، به ا  د یجد  یآموزش  ی هادوره  یطراح  ا ی  ی کیزیف  ی هارساخت یز

کنار    گطور هماهنبه  یو نظام آموزش  یکارگر  یهاهیاتحاد  ان،ی در آن دولت، کارفرما   عبارتبه.  رندیقرار گ  گریکدیو متعهدانه در 
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مفاه  تر،قیدق به  استناد  قبیل      یدی کل  میبا  از  فوق  در  نظرگفته شده    یشناسگونه  ،یگذارهیسرما  یمعما   ،یانسانهیسرما  هینقد 

 :استخراج کرد رانیا یرا برا ریز جینتا توانیدولت، م تیو نقش ظرف ی مهارت ی هانظام

توسط فرد    یشخص  یگذارهیسرما  کیعنوان  صرفاً به  دینبا  یآموزمهارت   ران،یبه مهارت: در ا  یو فرد  یعبور از نگاه صرفاً اقتصاد .۱

به    دی باو از این رو،    است  یاسیو س  ینهاد اجتماع   کیکه مهارت    شود  د یتأکوباید بر این نکته     شود  یتوسط دولت تلق  نهیهز  کی  ای

 نگریسته شود.، است یبنگاه  ای یمدت فردکه فراتر از منافع کوتاه یو مل  ی جمع پروژه کی دید   به آن 

معما .۲ طر  یگذارهیسرما  یحل  مهمهماهنگ  ینهادها  قیاز  ا  نیترکننده:  در  بس   رانیمانع  تما   یاریهمانند  عدم  کشورها    لیاز 

  نیکه ا  دهد ینشان ممطالات  است.    ده یدآموزش   یرویترس از خروج ن  لیکار به دل  یرویدر آموزش ن  یگذارهیبه سرما   انی کارفرما

و کارگران است تا  انی جانبه دولت، کارفرماسه ینهادها جادیا ازمندینکشور  ن،ی. بنابرااست حل قابل  یانجیم  ینهادها امشکل تنها ب

 . را کاهش دهند سکیکرده و ر عیطور عادلانه توزدر مهارت را به یگذارهیو منافع سرما هانهیهز

توجه به  . با  کند یم   یرا معرف  یمهارت  یچهار الگو  مطالب فوق  صرف:    یگرادولت  ای  برالیل  یالگو  یجابه  یجمع  یانتخاب الگو .۳

که کاملاً به    برالیل  یو الگو  ردیگیبازار فاصله م  ازیمطلق است و آموزش از ن  یکه در آن دولت متول  ی صرفاً دولت  یالگو  یناکارآمد

نظام مهارت ی  از  د یبا جهینتدر شده است.  ینمونه معرف نیترموفق  سیمشابه آلمان و سوئ یجمع  ی، الگوشودیم  ربازار و فرد واگذا

  یی کارفرما  یهاحرکت کند که انجمن  ییالگو  یسوفاصله گرفته و به  یاو حرفه  یفن  یهاصرف دولت در آموزش   ییتمرکزگراباید از  

 .آموزش داشته باشند یاستانداردها و اجرا یدر طراح یو مؤثر ی نقش واقع  یکارگر  یهاهیو اتحاد

 

  ی کاف  گرانیباز  انیصرف وجود توافق مبا توجه به مطالب فوق  صرف:    یه، نه مجرکنندعنوان هماهنگدولت به   تیظرف  تیتقو .۴

  ایبودجه    کنندهنیصرفاً تأم  دی دولت نبا  و این امر بدین معنی است  که  باشد  برخوردار  ییبالا  ینهاد  تیظرف  از  دیو دولت با  ستین

  یمعتبر، اعتباربخش  یاحرفه  یاستانداردها   ن یبازار کار، تدو  ندهیآ  یازهاین  ی نیبشیآن پ   ی لها باشد؛ بلکه نقش اصدوره  میمستق  یمجر

  ران یآموزش و اشتغال در ا  نیب  قیموجب شکاف عم  هات یظرف  نی است. ضعف در ا  یهمکار  یبرا  یقانون   یبسترها  جادیبه مدارک و ا

 . شده است

مختلف دولت،    یهابا منافع گروه  ی هرگونه اصلاح نظام مهارت  ،از آنجایی که در کشور  مهارت:  یعیو توز  یاسیتوجه به منطق س .۵

که    می توان نتیجه گرفت  ن،یاز توازن قدرت است. بنابرا  ی بازتاب   ،ی شکل نظام مهارت  ، لذا  کار گره خورده است  یروین  ، یبخش خصوص

با شکست مواجه خواهد   نفعان،یو جلب اعتماد ذ  داریپا   یاع و اجتم  یاسیس  ی هاائتلاف  یریگبدون شکل  رانیادر    یاصلاحات مهارت

 . شد

نظام مهارت  و عدم انطباق آموزش با اشتغال،    یکمبود مهارت، شکاف مهارتیعنی  موجود    تیخروج از وضع  یبرا  در پایان باید گفت

دولت،    نیبلندمدت ب  یکند که در آن همکار  لیتبد  یو مشارکت  ینظام نهاد   کیبه    یبرنامه دولت  کی مهارت را از    یحکمران  دیبا  کشور

 . شود یمتمرکز و مقطع  یهای ریگمیتصم نیگزیجا  ،ی صنعت و جامعه مدن
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